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پرسش‌هایی 
مانند معنای 

نهایی هستی، 
الزاماً پاسخ 

نظری و 
فیصله‌بخش 

ندارند. 
بنابراین، به 
جای تلاش 

برای حل نهایی 
معمای هستی، 

باید خود زندگی 
را جدی گرفت 
و آن را زیست. 

ویتگنشتاین 
می‌گوید 

چیزهایی 
وجود دارند 

که نمی‌توان 
آنها را در قالب 
کلمات درآورد؛ 

آنها خود را 
می‌نمایانند 

و جزو امور 
»رازآلود« هستی 

هستند

موهایم حســـابی بلند شده اســـت. زمان رجوع ماهی 
یک‌بار بشـــود چهل روز، کلافه می‌شـــوم، آن‌هم در این 
فصل گرما. از آینه به جناب ســـلمانی نـــگاه می‌کنم، با 
ســـرعت قیچی می‌زنـــد در عین حال چشـــمش هم به 
تلویزیون اســـت که در حال پخش یک سریال خارجی 
است؛ گاهی هم با مشتریان گپ و گفت کوتاهی انجام 
می‌دهد. شمس می‌گوید:»یکی مزینی را گفت که تارهای 
موی ســـپید از محاســـنم برچین. مزین نظر کرد، موی 
سپید بسیار دید. ریشش ببرید به یک‌بار به مقراض و به 

دست او داد. گفت که تو بگزین که من کار دارم.«
شرح ماجرا چیســـت؟ شخصی پیش آرایشـــگری رفته 
است و چون قصد تجدید فراش دارد، از جناب آرایشگر 

می‌خواهد ریش‌های سپیدش را از سیاه جدا کند.
آرایشـــگرها معمولاً برای انجام خدمات اضافه پول‌های 
ویژه می‌گیرند. امروزه همه می‌دانند که خدمات طراحی 
مدل مو، ترمیم موهای کم‌پشت و گریم داماد هزینه‌ای 
چندین برابر اصلاح معمولی دارد و حتماً این داماد اشاره 
شده، بدون پرداخت هزینه اضافه انتظار خدماتی داشت 
که سه برابر زمان عادی، وقت باید برای آن صرف شود و 
اصلاً با نرخ مصوب قابل پرداخت نیست. خلاصه اینکه 
جناب مستطاب اصلاح‌گر، همه را از بیخ و بن برید و در 
مقابلش ریخت و گفت خودت زحمت جدایی موهای 

سپید و سیاه را بکش که من خیلی کار دارم.
حال، این حکایت برای امروز ما چـــه دارد؟ کارهایی که 
برای آن، زمان زیادی صرف می‌شود و چیزی هم دست 
ما را نمی‌گیرد کدام‌اند؟! بسیاری از آموخته‌های ما از این 
نوع نیستند؟! از نوع »علم غیرنافع.« دانستن چیزهایی 
که به ما مربوط نیستند و ممکن است زمان زیادی هم 
برای فراگرفتن آنها نیاز باشـــد، اما مطلقاً به ســـلوک ما 

ربطی ندارند.
شـــعر مولانا را ذکر کنم که در ادامه ماجـــرای مزین، به 
حکایت مهم دیگری هم وصل شـــده اســـت: ]آن یکی 
مرد دو مو آمد شـــتاب/ پیش یک آیینه‌دار مســـتطاب/ 
گفت از ریشم سپیدی کن جدا/ که عروس نو گزیدم ای 
فتی/ ریش او ببرید و کل پیشش نهاد/ گفت تو بگزین 
مرا کاری فتاد/ این ســـؤال و آن جوابست آن گزین/ که 
ســـر اینها ندارد درد دین/ آن یکی زد سیلی‌ای مر زید را/ 
حمله کرد او هم برای کید را/ گفت ســـیلی‌زن ســـؤالت 
می‌کنم/ پس جوابم گوی وانگه می‌زنم/ بر قفای تو زدم 
آمد طراق/ یک سؤالی دارم اینجا در وفاق/ این طراق از 
دست من بودســـت یا/ از قفاگاه تو ای فخر کیا/ گفت از 
درد، این فراغت نیســـتم/ که درین فکر و تفکر بیستم/ 
تو که بی‌دردی همی اندیش این/ نیست صاحب‌درد را 

این فکر هین[

تارهای موی سپید

نقطه عزیمـــت بحث ســـروش دباغ، 
مقدمـــه »رســـاله منطقی ـ فلســـفی« 
ویتگنشـــتاین بـــود؛ متنی کوتـــاه که 
به تعبیـــر او »لبّ‌لباب پروژه فلســـفی 
ویتگنشـــتاین« را در خـــود جای داده 
اســـت. ویتگنشـــتاین در این مقدمه 
می‌نویســـد: »آنچـــه اساســـاً می‌توان 
گفـــت، می‌توان بـــه روشـــنی گفت؛ و 
از آنچه نمی‌تـــوان درباره‌اش ســـخن 
گفت، باید گذشت.« به روایت دباغ، 
این عبارت نشـــان‌دهنده پروژه اصلی 
ویتگنشـــتاین متقدم اســـت: جایی 
کـــه او مرزهـــای اندیشـــه، مهم‌تـــر از 
آن، مرزهای بیـــان اندیشـــه را تبیین 
می‌کنـــد. در نظریـــه تصویـــری معنا، 
گـــزاره زمانی معنادار اســـت که بتواند 
یک وضعیت امور ممکن را در جهان 
تصویر کند. برای مثـــال، گزاره »کتاب 
روی میز اســـت« بـــه وضعیتی ممکن 
در جهان اشـــاره دارد؛ می‌تـــوان تصور 
کرد که کتاب روی میز باشـــد یا نباشد 
و برهمین اساس گزاره صادق یا کاذب 
شـــود. از این منظـــر، صـــدق و کذب 
ع بـــر معناداری‌انـــد. بنابراین، هر  فر
جمله درست‌ساخت از نظر دستوری 
الزاماً معنادار نیســـت؛ ممکن اســـت 
جمله‌ای از لحاظ نحوی صحیح باشد، 
اما نتواند هیچ وضعیت امور ممکنی را 

تصویر کند.

دباغ این تحول را یکی از نقاط عطف 
فلســـفه زبان دانســـت: ویتگنشتاین 
نه فقـــط درباره حدود اندیشـــه، بلکه 
درباره حدود »بیان اندیشـــه« پرسش 
می‌کند. به این معنا، فلســـفه رســـاله 
ویتگنشـــتاین نوعـــی »مرزبانی زبان« 

است.

امور رازآلودی که نمی‌توان از 
آنها سخن گفت

به تعبیر دباغ، اخلاق، زیبایی‌شناسی، 
عرفـــان و برخـــی مســـائل فلســـفی 
را نمی‌تـــوان بـــه همـــان معنایـــی که 
گزاره‌های علوم تجربی وضعیت‌های 
امـــور ممکـــن را تصویـــر می‌کننـــد، 
صورت‌بنـــدی کـــرد. ایـــن امـــر مـــا را 
بـــه تمایـــز مهـــم ویتگنشـــتاین میان 
»گفتنی« و »نشـــان‌دادنی« می‌رساند. 
برای نمونه، گزاره »تنبیـــه کودکان بد 
اســـت« را نمی‌توان به رابطه‌ای میان 
اشیای جهان فروکاست و »بد بودن« 
را همچـــون رابطه میان کتـــاب و میز 
در فضای منطقی تصویـــر کرد. ارزش 
اخلاقی، جزئـــی از تمامیت امور واقع 
نیســـت. بنابراین، این قبیل گزاره‌ها 
از ســـنخ گزاره‌هـــای مصـــور و معنادار 
به معنای دقیق نظریـــه تصویری معنا 
نیســـتند. امـــا نتیجه این نیســـت که 
اخلاق یا معنای زندگی بی‌اهمیت‌اند. 

برعکس، آنها از جنـــس اموری‌اند که 
»خود را نشـــان می‌دهند«، نـــه اینکه 
بتـــوان آنهـــا را به‌تمامـــی »گفـــت«. از 
همین‌جـــا دباغ بـــه مســـأله »معنای 

زندگی« رسید.

معنای زندگی؛ مسأله یا راز؟
ویتگنشـــتاین در بخش‌هـــای پایانی 
رســـاله‌اش می‌نویســـد که حتـــی اگر 
به همـــه پرســـش‌های ممکن پاســـخ 
داده شـــود، »مســـائل زندگـــی کامـــاً 
دســـت‌نخورده باقی می‌ماند«. سپس 
می‌گویـــد راه‌حـــل مســـأله زندگـــی را 
می‌تـــوان در محو شـــدن این مســـأله 
دید و می‌پرســـد آیا همیـــن امر دلیل 
آن نیست که کسانی که پس از شکی 
طولانی، معنای زندگی برایشان آشکار 
شده، نتوانســـته‌اند بگویند این معنا 

چیست.
دباغ در این بخش، بر تعبیر »آشـــکار 
شدن« تأکید کرد. معنای زندگی برای 
انســـان ممکن اســـت »آشـــکار شود، 
اما گفته نشـــود«. در فقـــره دیگری از 
»رســـاله« نیز ویتگنشـــتاین می‌گوید 
چیزهایـــی وجود دارند کـــه نمی‌توان 
آنها را در قالب کلمات درآورد؛ آنها خود 
را می‌نمایانند و »امر رازآلود« را تشکیل 

می‌دهند.
بـــرای توضیـــح این مســـأله، دبـــاغ از 

گزارش »ایران« از سخنرانی سروش دباغ در دانشگاه شهید بهشتی

 »معنــــای زنــــدگی« »معنــــای زنــــدگی«
از امور رازآلود هستی استاز امور رازآلود هستی است

سه مؤلفه زندگی معنادار از نظر ویتگنشتاین

مرکز علم و الهیات پژوهشـــکده مطالعـــات بنیادین علم و 
فناوری دانشگاه شهید بهشتی، شنبه ۲۴ مرداد ماه میزبان 
نشستی باعنوان »مرزبان زبان و جهان: نسبت زبان، معنا و 

زندگی در فلسفه ویتگنشتاین متقدم و متأخر« بود که دکتر 
ســـروش دباغ، دکترای فلســـفه تحلیلی از دانشگاه واریک 
انگلستان، به‌صورت برخط سخنران این نشست بود. دباغ 
در این جلسه، بحث خود را عمدتاً بر ویتگنشتاین متقدم و 
بویژه »رساله منطقی ـ فلسفی« او متمرکز کرد و توضیح داد 
که چگونه مسأله »معنا« در فلسفه ویتگنشتاین از یک سو 
به نظریه معناداری و نسبت زبان و جهان مربوط می‌شود و 
از سوی دیگر، در سطحی متفاوت، به مسأله »معنای زندگی« 

و تجربه اگزیستانسیل انسان راه می‌برد.

فلسفه تحلیلی

حمیدرضا حبیبی
گروه اندیشه

تمایز گابریل مارســـل میان »مسأله« 
و »راز« استفاده کرد. مســـأله، هرقدر 
هم دشـــوار، اصولاً حل‌شـــدنی است؛ 
اما راز چیزی نیست که انسان بتواند 
از بیـــرون در برابر آن بایســـتد و آن را 
حل کند. انســـان خـــود درون راز قرار 
دارد. براین اســـاس، معنای زندگی را 
نمی‌توان مســـأله‌ای دانست که پاسخ 
نهایی و نظری داشـــته باشـــد؛ معنای 
زندگی در زیست‌جهان انسان به »راز« 
نزدیک‌تر است تا »مســـأله«. دباغ در 
اینجا میان ویتگنشـــتاین و ســـهراب 
ســـپهری نیز پیوند برقرار کرد و شـــعر 
ســـهراب را یادآور این تلقی دانســـت: 
»کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ/ 
کار ما شاید این اســـت/ که در افسون 

گل سرخ شناور باشیم.«

سه مؤلفه زندگی معنادار
دبـــاغ در ادامـــه، بر اســـاس مباحث 
پایانی رساله ویتگنشتاین، سه مؤلفه 

را برای معنای زندگی برجسته کرد:
حـــال«؛  در  »زندگـــی  نخســـت، 
ویتگنشـــتاین در رســـاله خـــود میان 
ابدیت و زمان نامحدود تمایز می‌گذارد 
و می‌گویـــد اگـــر ابدیـــت را بی‌زمانـــی 
بدانیم، زندگی ابدی متعلق به کسانی 
اســـت که در حال زندگـــی می‌کنند. 
از این منظـــر، زندگی ابـــدی الزاماً به 

شـــاید بتوان حاصل خوانش دباغ از ویتگنشـــتاین متقدم 
را در یک جملـــه خلاصه کرد: »معنای زندگـــی بیش از آنکه 

چیزی برای گفتن باشد، چیزی برای زیستن است.« 
معنای زندگی نـــه یک گـــزاره نهایی دربـــاره جهان، 

بلکه نحوه‌ای از بودن در جهان است؛ در اکنون 
زیستن، از وابستگی افراطی به بیرون رستن و 

پذیرفتن اینکه برخی از بنیادی‌ترین امور 
زندگی را نمی‌توان به مسأله‌ای تبدیل کرد 

که برایش پاسخ نهایی بیابیم.

زندگی؛ امری برای زیستن نه سخن گفتن

ـــرش بـ

معنای امتـــداد زمانی زندگـــی پس از 
مرگ نیســـت، بلکه می‌تواند نحوه‌ای 
از زیســـتن در اکنون باشـــد؛ زیستنی 
غ از وابســـتگی به ترس از آینده و  فار

اضطراب مرگ.
یعنـــی  درونـــی«؛  »زندگـــی  دوم، 
رهایی نســـبی از وابســـتگی بنیادین 
به جهـــان بیـــرون و توانایی زیســـتن 
از سرچشـــمه‌ای درونـــی. دبـــاغ برای 
توضیح ایـــن مؤلفه به نظریـــه آبراهام 
مازلـــو اشـــاره کـــرد کـــه فـــرد پـــس از 
عبـــور از نیازهـــای اولیه و رســـیدن به 
مرحله خودشـــکوفایی، امکان تجربه 

عمیق‌تـــری از زندگـــی درونـــی پیـــدا 
می‌کنـــد؛ غرقگـــی در هنر، نوشـــتن، 
باغبانی یا هر فعالیت خلاقانه دیگری 
می‌تواند از مظاهر این وضعیت باشد.

سوم، »زندگی بی‌پرسش«؛ این تعبیر 
به معنای بی‌اعتنایی به پرســـش‌های 
فلســـفی نیســـت، بلکه ناظر بـــه این 
دریافت است که پرسش‌هایی مانند 
معنـــای نهایی هســـتی، الزاماً پاســـخ 
نظری و فیصله‌بخش ندارند. بنابراین، 
به جای تلاش برای حل نهایی معمای 
هســـتی، باید خـــود زندگـــی را جدی 

گرفت و آن را زیست.

 فرهنـگ
اشـــافی

ایران‌زمین

به گفته 
فرماندار 
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بحران آب در استان سمنان دیگر صرفاً به کمبود 
بارندگی یا افت سطح چاه‌ها محدود نمی‌شود؛ 
اکنون نشانه‌های فرســـایش خاموش سرزمین 
نیز آشکار شده اســـت. از یک ســـو مرکز استان 
با کســـری ۳۵۰ لیتـــر بر ثانیـــه آب شـــرب روبه‌رو 
است و از ســـوی دیگر افت بی‌سابقه سفره‌های 
زیرزمینی، فرونشســـت زمین، شناســـایی ده‌ها 
چاه غیرمجاز و هشدار درباره »مرگ آبخوان‌ها«، 
تصویری نگران‌کننده از آینده یکی از خشک‌ترین 

استان‌های کشور ترسیم می‌کند.
استان سمنان سال‌هاست با خشکسالی دست 
و پنجه نرم می‌کنـــد، اما آنچه امروز مســـئولان از 
آن ســـخن می‌گویند، دیگر یک هشدار معمولی 
نیست؛ بلکه توصیف شرایطی است که می‌تواند 
آینده توسعه، کشاورزی، صنعت و حتی سکونت در 

بخش‌هایی از این استان را تحت تأثیر قرار دهد.
نخســـتین نشـــانه این بحران را می‌توان در مرکز 
استان مشاهده کرد؛ جایی که به گفته فرماندار 
سمنان، نیاز آبی شهرستان حدود یک هزار و ۱۰۰ 
لیتر بر ثانیه است، اما میزان تولید و تأمین آب تنها 
به ۷۵۰ لیتر بر ثانیه می‌رسد؛ به بیان دیگر، سمنان 

با کسری ۳۵۰ لیتر بر ثانیه آب مواجه است.
هرچنـــد تاکنـــون بـــا مدیریـــت فشـــار شـــبکه، 
جابه‌جایی منابع و اقدامـــات مقطعی از قطعی 
گسترده آب جلوگیری شده است، اما مسئولان 
نیز اذعان دارند که این راهکارها دائمی نیست. 
فرماندار سمنان هشدار داده است که اگر برای 
تأمین منابع جدید یا مدیریت اصولی مصرف آب 
چاره‌اندیشی نشود، این شهرستان در سال‌های 
آینـــده با بحران جـــدی آب روبه‌رو خواهد شـــد. 

این سخنان نشان می‌دهد مدیریت بحران فعلاً 
توانسته زمان بخرد، اما نتوانسته ریشه‌های بحران 

را درمان کند.
 

شش سال خشکسالی
در مقیـــاس اســـتانی نیـــز وضعیـــت چنـــدان 
امیدوارکننده نیســـت. مدیرعامل شـــرکت آب 
منطقه‌ای ســـمنان می‌گوید این اســـتان اکنون 
ششمین سال متوالی خشکســـالی را پشت سر 
می‌گذارد. اگرچه میزان بارش‌ها نسبت به سال 
گذشته اندکی افزایش یافته، اما همچنان فاصله 
قابل توجهی با میانگین بلندمـــدت وجود دارد 
و در برخی مناطـــق پرجمعیت مانند ســـمنان، 
دامغان و گرمسار حتی بارندگی از سال گذشته 

نیز کمتر بوده است.
تـــداوم خشکســـالی، منابـــع آب‌های ســـطحی 
را بشـــدت محدود کرده و وابســـتگی اســـتان به 

سفره‌های زیرزمینی را افزایش داده است.
بیش از ۷۵ درصد آب مورد نیاز اســـتان از منابع 
زیرزمینی تأمین می‌شود؛ منابعی که طی صدها 
و حتی هزاران سال شکل گرفته‌اند. مدیرعامل 
شرکت آب منطقه‌ای هشدار می‌دهد برداشت از 
این ذخایر در حقیقت مصرف سرمایه نسل‌های 
آینده اســـت، زیرا برخـــاف آب‌های ســـطحی، 
احیای آبخوان‌هـــا فرآیندی بســـیار زمان‌بر و گاه 

غیرممکن است.
در همین حال، حـــدود ۸۲ درصـــد آب مصرفی 
استان در بخش کشـــاورزی اســـتفاده می‌شود؛ 
ســـهمی که نشـــان می‌دهد بدون اصلاح الگوی 
کشت، توسعه روش‌های نوین آبیاری و افزایش 
بهـــره‌وری، امکان عبور از بحران بســـیار دشـــوار 

خواهد بود.
آمارهـــای منتشرشـــده از ســـوی شـــرکت آب 
منطقه‌ای، عمق بحران را آشـــکارتر می‌کند. طی 
۳۱ ســـال گذشـــته ســـطح آب‌های زیرزمینی در 
دشت سمنان بیش از ۲۰ متر کاهش یافته است. 
این رقم در دامغان حدود ۱۴.۵ متر، در شاهرود 

تداوم خشکسالی، سفره‌های آب‌های زیر زمینی را خالی کرده است

سمنان تشنه‌تر از همیشه

گزارش

گروه ایران زمین

شرح عکس: نظام سنتی تقسیم آب در منطقه آب‌پخش سمنان بیش از یکهزار سال قدمت دارد

۱۸ متـــر و در میامـــی جنوبی نزدیک بـــه ۲۴ متر 
گزارش شده است.

این افت مـــداوم فقط به معنـــای کاهش آبدهی 
چاه‌ها نیست؛ بلکه کیفیت آب نیز کاهش یافته 
و هزینه‌های کف‌شکنی، تعمیق چاه‌ها و استخراج 

آب سال به سال افزایش یافته است.
 

فرونشست؛ تهدیدی که از زیر پا آغاز 
می‌شود

اما شـــاید نگران‌کننده‌ترین بخـــش بحران آب 
سمنان، پدیده فرونشست زمین باشد؛ خطری 
که آرام و بی‌صدا پیش می‌رود اما آثار آن می‌تواند 

جبران‌ناپذیر باشد.
بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای، دشت‌های 
سمنان و دامغان در محدوده فرونشست بحرانی 
و بسیار شدید قرار گرفته‌اند و گرمسار، آرادان و 
حتی شـــاهرود نیز از این خطر مصون نیستند. 
شـــکاف‌های ایجاد شـــده در جنوب ســـمنان و 
دامغـــان تنها بخشـــی از آثار این پدیده اســـت و 
کارشناســـان هشـــدار می‌دهند که حتی مناطق 

شهری نیز در برابر آن ایمن نیستند.
به گفتـــه مدیرعامـــل آب منطقه‌ای، برداشـــت 
بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی باعث فشرده شدن 
لایه‌های زمین می‌شود؛ فرآیندی که در نهایت به 
»مرگ آبخوان‌ها« می‌انجامد. در چنین شرایطی 
حتی اگر سال‌های پربارش نیز فرا برسد، ظرفیت 
ذخیره آب در سفره‌های زیرزمینی از بین رفته و 

امکان احیای آنها وجود نخواهد داشت.
پیامد فرونشست تنها محدود به محیط زیست 
نیســـت. خطوط انتقال آب، راه‌آهـــن، جاده‌ها، 
فـــرودگاه، تأسیســـات شـــهری و ســـاختمان‌ها 
نیز با خطر آســـیب‌های جدی روبه‌رو هســـتند. 
جابه‌جایـــی تدریجـــی لایه‌های زمیـــن می‌تواند 
موجب شکست خطوط انتقال آب، ترک‌خوردگی 
نگهـــداری  هزینه‌هـــای  افزایـــش  و  ســـازه‌ها 

زیرساخت‌های حیاتی شود.
در کنار خشکسالی، برداشت‌های غیرقانونی نیز 
فشار مضاعفی بر منابع آب وارد کرده است. تنها 
در سال گذشـــته حدود ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز 
در استان شناسایی و مسدود شـــده و از ابتدای 
امسال نیز ۱۲ حلقه دیگر کشف شده است. نکته 
قابل تأمل آنکه یکی از این چاه‌ها در زیر کف یک 
سوله صنعتی حفر شده بود؛ موضوعی که نشان 
می‌دهد متخلفان برای پنهان کردن این چاه‌ها از 

روش‌های پیچیده استفاده می‌کنند.
در کنـــار برخـــورد بـــا برداشـــت‌های غیرقانونی، 
نصب کنتورهای هوشمند نیز در دستور کار قرار 
گرفته اســـت. اکنون حدود ۸۳ درصد چاه‌های 
کشاورزی استان و ۸۰ درصد مجموع چاه‌ها به این 
سامانه مجهز شده‌اند تا میزان برداشت به صورت 
دقیق کنترل شـــود. ایـــن اقـــدام می‌تواند زمینه 
مدیریت علمی‌تر منابع آب را فراهم کند، هرچند 
کارشناسان معتقدند موفقیت آن وابسته به اجرای 

دقیق قوانین و همراهی بهره‌برداران خواهد بود.


